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  ∗∗∗∗دينى اعتبار تجربة بازنگرى

  1ادوين يوئرت اوبرى

  د جلال عمادىسيترجمة 

دينـى او مبتنـى    ةپيامبر بر تجرب ـ حجيت 3.نظر جديدى در الاهيات نيست، 2دينى ةاعتبار تجرب ةمسئل
5فطرت[شريعت خداوند در «دارد كه  اعلان مى 4ارمياى نبىاما  .شده است

ها نهاده شده  انسان ةهم] 
، 6پـولس . دارد كه روح انسان چراغ خداوند اسـت  بيان مى) 20:27(امثال  ]كتاب[ ةو نويسند» است

القـدس تأكيـد    بر اعتبـار روح  7انجيل چهارمداند و  ايمان دينى مى اساسرا ] در ما[روح ساكن خدا 
، قـرار گرفتـه بـود    8اى كه در خلال آن هدايت نور باطنى تابع مرجعيت كليسا بعد از دوره. ورزد مى
هـاى   در دوره. ايجـاد شـد  ، هـاى خوداعتبـاربخشِ فـردى    سمت تجربـه  بهحركت جديدى  رنسانس با

  .تى بسيار تأثيرگذار شددر بحث الاهيا يطور واقع بهجديد بود كه اين نظريه 
تضعيف اقتدار كليسا كمك كرد و با نقدهاى  به، با پرده برداشتن از جعليات كليسايى، رنسانس
كتـاب مقـدس   اى فراهم ساخت كه به  تاريخى 9گرايى راه را براى نسبى، كتاب مقدسادبى خود از 

نگـاه  ، ايمـان و عمـل   هـاى دينـىِ گذشـته و نـه يـك قـانون معتبـر        عنوان يك منبع گزارش تجربه به
بخشـى را بـا    -تماد انسـان بـه خـود را افـزايش داد    اع، گرايىِ رنسانس انسان، در همان زمان. كرد مى

زندگى انسانىِ كاملاً زمينىِ يونـانى و رومـى و بخشـي را بـا      ]در[احياى احساسِ سرزندگىِ ظاهرى 
و در  رواج يـافتن ر حـال  د 10علمى جديدى كه از زمان راجر بيكن ةسمت روحي بهترغيب انگيزش 

جديـد   ةبـه دور ، بخشِ انسان مدرسى به عقل فيصله ةباور ديرين. تفكر بشر بود هخدمت بسط اتكاء ب
خـود بـه انفكـاك     ةنوب اين نقد به. انتقال يافت تا مبنايي براى نقد فلسفى عقايد جزمي الاهياتى شود
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 يفرزنــد والــدين، و بـود كــه كانـت  از همــين ر. الاهيـاتى انجاميــد  يدينــى از باورهـاي جزم ــ ةتجرب ـ
خـدا را ابطـال كـرد و     ]وجـود  اثبـات [الاهيـاتى سـنتى در بـاب     هـاي  برهـان از يك سـو  ، پرهيزكار

اي از  تجربـه عنـوان   بـه  يگرايى رها ساخته و به آن شأن مستقل دين را از سيطره عقل، سويي ديگر از
  .بخشيد 11الزام اخلاقى
دينـى   ةتجرب رمانتيست باز شد تا 12راه براى شلايرماخر ،آمددست  بهبخشي  كه اين رهايي همين
بستر را بـراى حركتـى    اساسغيرعقلانى تبديل كرده و بر آن » 13احساس وابستگى مطلقِ«را به يك 

بـا تمـايز    14آلبرخت ريشل. آماده سازد، جديد در الاهياتى كه در اين مقاله به آن خواهيم پرداخت
دينـى از   ةتجرب ـ ]مسـئله [كـردن   در پـى خـارج  ، 16واقـع  ناظر بهو احكام  15احكام ارزشى مياننهادن 
  .حجيت علمى بود ةداير

بـوده   18اش هاي تغييردهنده در حال بسط تمايز خود ميان تصور و فرمول 17هگل، در همان زمان
سپس پايـان قـرن   . هاى الاهياتى متغير بود اي از دين در درون شكل جوهره يوجو و در آغاز جست

آليستى در  ت ايدهگرايى علمى و سنّ به رشد تجربه هايى بود بين شهرت رو  كشنوزدهم شاهد كشم
به طرح ادعـاي شـناختى   ، آليستى بود با اين كه غرق در سنت ايده، الاهيات، با كمال تعجب. فلسفه

خود كه حقـايقي برآمـده از    ]مخصوص به[هاى  با داده، پرداخت 19همانند يك دانش تجربى بودن
پـردازان   شهرت علم بر محبوبيت اين ديدگاه افزود و ديري نپاييد كـه سـخن  . تندهس 20آگاهى دينى

بگـوييم كـه    ]اگـر [منصـفانه اسـت   . دينى پرداختند ةتجرب ]مبتني بر[» علمى«ديني به تقرير الاهيات 
خواهد داشت كه اين اى  اهميت ويژه، بنابراين. بناي الاهيات مدرن است دينى سنگ ةحجيت تجرب
هـاى قابـل اعتمـادى را بـراى      نى الاهيـات خـود را بـازنگرى كـرده تـا ببينـيم آيـا پايـه        قسمت از مبا

  .نهد يا نه بنيان مى، اى كه بر آن استوار شده دينى هاى تربيتى بناى الاهيات و نظريه سنگينى
دينـى بـا آن    ةين چيزى كه دانشجوى در حال تحقيق در باب منابع علمى مسئله اعتبـار تجرب ـ اول
بـه يـاد سـخنان والتـر      آدمـى . دهـد  است كه در اين عبـارت رخ مـي   خلط و ابهامى، ودش مى مواجه
كـه   جـا  آن اى بـراى حفـظ رفتـار عمـومى     هـاى كليشـه   افتد در باب بهره گرفتن از قالب مي 21ليپمن

  :وجود دارد اولنظرهاى نامتد
هاى مردم بايد در يك محيط نـامطمئن و در حـال انفجـار همزيسـتى      جايى كه توده

. پذيرى را بـدون رضـايت حقيقـى حفـظ كـرد      معمولاً بايد وحدت و انعطاف، دكنن
هـا را   تبعـيض ، سـازد  مـى  نمـاد نيـات شخصـى را مـبهم    . كنـد  ايـن كـار را مـى   ، نماد
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نماد همان ابزارى است كـه بـا   . ... سازد رنگ مى دارد و اهداف شخصي را كم برمى
از پـيچ و خـم يـك وضـع      و... شـود   توده از سكون رهانيده مـى ، آن در يك كلام
هـاى مختلـف شـكل     يـك ديـدگاه عـام كـه از دل ديـدگاه     . رود پيچيده به پيش مى

رنگى است كه از تركيب چندين  معناى آن شبيه ته. ... صورتى مبهم دارد، گيرد مى
جـايى كـه همـاهنگى سـطحى هـدف بـوده و بـا واقـع در         . رنگ شكل گرفته است

تقريبـاً  . ى عـام پيامـد طبيعـى آن اسـت    انديشى در يـك خواسـت   مبهم، تعارض است
اهـداف   ]وجـود [گـر   نشـان ، عمـومى  ةنظر حياتى در مناقش هميشه ابهام در يك نقطه

  22 .متفاوت است
نباشـد و تـا ايـن    » دينـى  ةتجرب ـ«آميزتـر از   هاى دينـى معاصـر ابهـام    شايد هيچ عبارتى در انديشه

هـيچ توضـيح روشـنى از كـار     ، شن نشـود هاي نقادانه قرار نگرفته و معنايش رو عبارت مورد بررسي
  .تواند وجود داشته باشد نمى الاهيات معاصر هم

اگر شلايرماخر  .اند دادهدست  بهابتدا تحقيقى داشته باشيم در معانى متفاوتى كه از اين اصطلاح 
تـوانيم از   گـاه مـى   آن، بـدانيم » پـدر الاهيـات تجربـى   « -شـود   آن چنان كه معمولاً دانسـته مـى   -را 
بيانى (خواند  مى» احساس وابستگى«شلايرماخر آن را . يك احساس آغاز كنيمعنوان  بهدينىِ  ةربتج

). كه هگل را به اين اظهار كشاند كه در آن صورت سگ شلايرماخر پارساتر از اربابش خواهد بود
كتـب  م 23 .انـد  ها يا اتحاد عرفانى خلسه، آرامش وجدان، تغيير آيين، ندامت گاهى احساسات از سر

ــات را   )24پديدارشناســى آلمــانى(فلســفى كــاملاً مشخصــى وجــود دارد   ــا هيجان كــه احساســات ي
دينـىِ   ةبـه طـورى كـه تجرب ـ   25، داند هاي عقل مى متمايز از متعلق، متعلق مخصوص نوع خود داراى

  .يك احساسِ پاك به متعلق غير عقلى مخصوص خود اشاره دارد
باورمنـدي   ةهاى دينى تنهـا تجرب ـ  ربه از ميان تجربهترين تج عميق«گفته شده كه ، از سوى ديگر

]ايمان آوردن[
خـود  ، امـا  اسـت  بـه چـه معنـا   » كردن باور«د كه يپرس كسى خواهد ، البته 27».است 26

  .ه استاين عبارت تشريح نشد ةكلمه از سوي نويسند
ــد  ــاى مت ــى از كاربرده ــه   اوليك ــن كلم ــهاي ــه ب ــدي    اى  گون ــه باورمن ــت ك ــان اس ــت هم درس

تـرين تفسـير    دينى رايج ةگرايانه از تجرب گيرد و شايد تفسير عمل را با عمل متحد مى ]وردنآ ايمان[
از سوي برخى اين تفسير ارائـه  . حاكم است باز خلط و ابهامى جا اين، همه با اين. اصر از آن باشدمع

فراينـد احسـاس    معرفت فـرد ، به اين معنا كه. اى اختيارگرايانه از معرفت مبتنى باشد شده تا بر نظريه
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معرفـت مبتنـى بـر عمـل اسـت و      ، اسـاس بـر ايـن   . در تعامـل اسـت  آنهـا   معناهايى است كه منطق با
برخـى  28از نظر. اي فعال است تجربه، آيد مىدست  بهدينى  ةدر تجربآنچه مانند ، ترين معرفت عميق
 .سـازد  مـايش مـى  اى سنجش و آز دينى را گونه ةيابد كه تجرب اين مفهوم تا آن جا توسعه مى، ديگر
پـذيرى رو بـه رشـد خـود را     تأييد، دينـى   انگـاره  اي كـه در آن  سنجش تجربي«اشاره دارند به آنها 
 عـام مبتنـى   ةبر يـك انگـار  ...هاى دينى  تمام تجربه«دارند كه  بيان مىگونه  اينو » .آورد دست مى به

آدمـي  «: گويـد  مـى  30ن ميـورى ميـدلتو  29 ».اى بر آن هسـتند  فزاينده تأييدبرآن دلالت داشته و ، بوده
بـه ايـن ديـن تجربـى      32آگوست سـاباتير  31».را كشف كندآنها  تواند يقينيات را بپذيرد؛ او بايد نمى
  33.كند اشاره مى» مستقيم ةروش شهود و تجرب«عنوان  به

زنـدگى در  ، دينـى  ةماند كه از اين نظر بـه ايـن ديـدگاه برسـيم كـه تجرب ـ      ديگر گام بلندى نمى
بيانـاتى كـه   . رسـيم  تـرين نـوع بيـان مـى     بـه عـام  ، اسـاس آن است و بر اين  ةدينى شد تفسيرى كاملاً

تـك   نـه تـك  ، يعنـى كـل زنـدگى در تفسـيرى دينـى     « دينـى  ةتجرب ـ: هسـتند گونـه   ايـن آينـد از   مـى 
ها را از جملـه   واقعيت ةهمآنها  هاى درونى كه انسان با انواع قوا يا موهبت ةيعنى هم«؛  34احساسات

توانـد باشـد    دينى در واقع چيزى نمى ةتجرب«؛ 35 ».كند درك مى، و نيز حقايق واقعى راخير ، زيبايى
گونه كه توسط  هاى او به محيطش آن كل واكنش ]يعنى[، هاى زندگى يك انسان متدين جز تجربه

اً نه آن كه در حالتى غيرعـادى يـا در حالـت    اساسخداوند «؛ 36شود دهى و حمايت مى دين او جهت
وجـو و   صـورت زنـدگى جسـت    به، ترين مشاركت در زندگى ترين و غنى بلكه با كامل، صرفاً دينى
 امـر تواند چيـزى غيـر از يـك     چگونه ايمان ميصورت،  در اين«پرسد  ؛ ساباتير مى 37 ».شود ديده مى

را بـا  آنهـا  ، از درون ]ايمـان [زيـرا  ، يابند شان را در ايمان مى قواى ما شكوفايى ةهم... درونى باشد؟ 
شـان   و ارضـاى مشـروع  آنهـا   را برانگيخته و خود را تنها در فعاليـت آنها ، يرويى تازه تقويت كردهن

محصول اعجـازآميز  عنوان  بهجهت  به هر، با متمايز شدن معرفت دينىتا حدى «؛  38 ».دهد نشان مى
از  39وعهـر ن ـ «؛ »هـاى ماسـت   گر اجتماع فرايند آن با ديگر تجربـه  اين ويژگى نشان، دينى ةيگانه قو
. هاى دينى است روش معتبرى در نزديك شدن به تجربه، جا كه راه دارد تا آن، هاى با ارزش تجربه

، دينـى  ةتجرب ـ«؛ 40»تـرين در محتـوا و در اسـتعداد    غنـي ، فردتـرين نـوعِ تجربـه اسـت     دين منحصر به
  41».تهاى مشترك اس وجوى ارزش در جست انسانى يرفتار دينى تنها رفتار. انسانى است ةتجرب
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ديگر معناى ، يافته است مفهومى ةدينى تا اين اندازه توسع ةبايد روشن شده باشد كه وقتى تجرب
در الاهيات با اين عنـوان  آنچه وجود نخواهد داشت؛ زيرا » دينى ةاعتبار تجرب«خاصى براى عبارت 
انواع تجربه دسـت   آن از ميان اساساى قابل اتّكا براى داورى بود كه بتوان بر  در پى آن بودند پايه

بيهوده  يكه قيموميت(نبود ]كردن يا نكردن[به زندگى  امرانسان در پى آن بود آنچه . به گزينش زد
از طريـق بازگشـت بـه معيارهـاى      امـر آنهـا در پـى ايـن    .ستنيبلكه هدايتى بود بر چگونه ز، )بود مي
  .ها ربهها بودند و نه با صرف رجوع به انبوه تج عام تجربه ةاى در حوز ويژه

معمـولاً بـا   ، در ايـن نقطـه  ، ]واقعيت خـارجي [واقعى  امرعنوان يك  به، دينى اعتبار تجربة، حال
ها بر اين فرض استوار  يكى از اين پايه. شود هاى اعتبار غير از خودش حفظ مى رجوع ضمنى به پايه

بـه  . عل خداسـت بازگشتى عينى به خدا دارد و تجلىّ ف، است كه زندگى درونى منشأيى الاهى دارد
آن را  آن ِخـود خداسـت كـه قـوام     بلكـه از ، دينى نيست از آن ِ تجربة، اعتبار واقعى، عبارت ديگر

مرجعيـت و  «: آمـده اسـت   42ليكـى . چا. صـراحت در بيـان جـى    اين مسئله تقريباً به. دهد ميدست  به
كـه بـا آن اطمينـان    چنان  آيد آن شود كه يقينى در نفس پديد مي اعتبار دينى هر آن جايى يافت مى

دينـى را   ةدفاع خود از اعتبار تجرب 44كادوكس 43 ».شود بر اين كه اين از جانب خداست حاصل مي
كند كه هر نـوع   وارى آغاز مى كامل و شخص، نامتناهى، به رسميت شناختن يك موجود ابدى «با 

: گويـد  مـي  46ال فورسـيث پرينسـيپ 45 ».كند معنا و اعتباريت خود را بايد از او دريافت ، اعتبار ديگرى
، لحـاظ كـاربردي يـا مقبوليـت آن نيسـت      افتن آن بهيضمانت اصلى ارزش يك تجربه به عموميت «

و  47»؟ ...آيا اين واقعاً خداسـت كـه بـا مـن ارتبـاط برقـرار كـرده اسـت         . بلكه به محتواى آن است
اى ديگر معتقد است  ندهنويس 48 .دهد قرار مي» مرجعيت خدا«ساباتير مرجعيت بيروني را در تقابل با 

اى كـه   دينـى  ةتنها تجرب 50در نظر بارتيانز49 ».دينى قرار دارد ةباور به خدا فى نفسه در متن تجرب«كه 
  51.گيرد اى است كه در آن خدا انسان را فرا مى بنفسه قابل پذيرش است آن تجربه

هـاي   صـورت  بـه  راماين . است 52حضور مسيح، دينى ةيكى ديگر از منابع ضمنى اعتبار در تجرب
آگاهى عيسى عنوان  بهو  53، حضور عرفانى مسيح در كانون تجربهعنوان  به: مختلفى بيان شده است 

  54.دهد چنان كه ما از طريق انجيل با آن در ارتباطيم و به ما توانايى بصيرت دينى مى، از خدا
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 اين تجربه به آن تجسمشود كه  مى دينى در واقعيتى يافت ةهنوز يكى ديگر از منابع اعتبار تجرب
هاى اشاره آن در مجموعه مقالاتى قابل يافت است كه در بـاب مسـئله اعتبـار     يكى از راه. بخشد مى
  :ارائه شده است 55)1929( مسيحى جديددر 

واقعـي  آنچـه  هـر  . خيزد مي آيد؟ اعتبار از واقعيت بر اعتبار مى ]از كجا[از چه زماني 
از قوانين علمـى   طبيعت باشد كه به چشم نظامى چه، است از اعتبار برخوردار است

از امـا   .شود يا شخصيتى كه تركيبى از آگاهى عقلانى و اخلاقى اسـت  نگريسته مى
واقعيت بيشترى ، برخى از ذوات، آن جا كه درجات مختلفى از واقعيت وجود دارد

. ... درجـات متفـاوتى از اعتبـار هـم وجـود دارد     ] بالطبع[، نسبت به ديگر اشيا دارند
، تـرين موجـود اسـت    كـه واقعـى  ، آگاهى عقلانـى و اخلاقـى  ] ذات[آن ، اين رو از

  56.بالاترين اعتبار را خواهد داشت
 هـا  تي ـواقعترين  واقعى، استدلالى كه گذشت بر اين انگاره استوار است كه برترين صورت واقعيت

كـه    معرفـت ويـژه   ةب بيان چنين نظرى در قالب يـك نظري ـ پديدارشناسان آلمانى از عواقاما  .است
هـايى كـه    واقعيـت ، كنند پرهيز مى، داند هاى متفاوت مى هاي مختلف تجربه را ناظر به واقعيت گونه

. گرچه ممكن اسـت كـه ضـمن يـك واقعيـت مركـب بـا هـم تركيـب شـوند          ، تمايز دوجانبه دارند
  انسـان متـدين بـه واقعيـت    ، نگـرد  ن بـه خـدا مـى   اى كه در آن انسـا  عشق ورزى«طور از طريق  همين

باز ديدگاه متفاوت ديگـرى در بـاب آن واقعيتـى     57».دارد رسى بالاترى از خود فرايند حيات دست
 امراتحاد بنيادين وجود و ارزش «قابل يافت در اين بيان است كه ، دينى است ةكه اعتباربخش تجرب

بر همين مفهوم نيز اين استدلالِ بيشتر  58».زند ن دست مىايمان است كه دين به آآميز  بسيار مخاطره
ازاي هاى دينى گواه اين حقيقت است كه واقعيتى در  ماندگارى تلقىّ«گماتيستى مبتنى است كه اپر

تـا  ، واقعيت تأكيد دارنـد » اصل راجح«بعد از اين كسانى هستند كه بر  59».پيدا شده است آن انگاره
  60.فلسفه خارج است ةشود و از حوز دينى آشكار مى ةر تجربد ]تنها[آن اندازه جامع كه 
. سـنجد  آن را بـا منـابع اعتبـار آن مـى    ، دينـى  ةهاى اعتباربخشى به مدعيات تجرب تمام اين روش

شـود   قائل مى 62و منابع اعتبار 61هاى اعتبار تمايز خاصى را بين سازه  هاي بسيار قديمى يكى ازكتاب(
، البتـه  63.)منبـع اعتبـار آن  عنـوان   بـه اعتبار سخن گفته و از خـدا   ةساز يكعنوان  بهدينى  ةو از تجرب

چنـين  . دينى هـم وجـود دارد   ةاعتبار تجرب 64سنجش كاركردگرايانة ]اصطلاح[استعمال مكررى از 
  .شود يافت مى، گذارد دينى در زندگى ما مى ةگفته شده كه اين را در تأثيراتى كه تجرب
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در زندگى ) 2 ؛در زندگى درونى هر فرد) 1: گيرى هستند بل پىباز اين تأثيرات در سه جهت قا
  .آيد اى كه از ديگر منابع حاصل مى تجربه تأييددر ) 3جمعى يك گروه و 

دينى مورد حمايت تأثيراتى است كه  ةتجربآنها  هايى هستند كه طى ها همان ترين استدلال رايج
ملاكى كه بـا آن شـما    :سازدكه ا مطرح مىساباتير اين پرسش ر. در حيات درونى مؤمن وجود دارد

تنهـا يـك مـلاك    : ؟ گـوش كنيـد  ...معتبر را ممكن است بشناسـيد چيسـت    الاهى ]وحى[يك پيام 
اى كـه مناسـب تغذيـه و     دينـى  ةهر تجرب ـ، اى الاهىهر وحى : عيب است وجود دارد كه كافى و بي

فـردى در   ةعملـى و يـك تجرب ـ  يـك پيـام   عنـوان   بـه بايد قادر باشد كه خود را ، تقويت روح است
عنصرى دائمى و سازنده وارد تار عنوان  بهنتواند گونه  اينآنچه . تان تكرار كرده و ادامه يابد آگاهى

تر صعود  از بند رهانيده و به يك زندگي متعالي، و پود حيات درونى شما شود تا آن را غنى ساخته
  65.باشد الاهى يا در نهايت يك پيام يتواند براى شما نور نمى، دهد

 66قابـل يافـت  » سـعادت عقلانـى يـا آرامـش    « ]كسب[اين سنجش در تصميم براى ، از نظر ليكى
  :گويد مى 68سونامررالف والدو  67».آورِ رستگارى نيروىِ كمال ةتجرب«در ، است و از نظر فورسيث

آنهـا   .انـد  هـايى از قـانون مطلـق    ها هميشه يكى است؛ اينهـا صـورت   ماهيت اين پيام
فهم مـا طـرح    ةهايى كه قو به پرسش. هاى نفس از خود هستند هايى به پرسش پاسخ
بلكه با خود همان ، دهد گاه با كلمات پاسخ نمى چينفس ه. دهند پاسخ نمي، كند مى

  69.وجوى آن است گويد كه در جست چيزى پاسخ مي
اتير سـاب . شـود  دينـى در زنـدگى اجتمـاعى يافـت مـى      ةگاهى ايـن سـنجش در دسـتاوردهاى تجرب ـ   

بلكـه زنـدگي جمعـى    ، جا كه زندگى اخلاقى و دينى صرفاً زندگى فردى نبوده از آن«گويد كه  يم
كنـد و   كه با خود ارتباطى برقرار نمى، ماند اى كه در آگاهى فردى پنهان مى حيات دينى، نيز هست

ايـن  امـا   70»... .است كه گويا نيستاى  گونه بهكند؛  ايجاد نمى، اتحاد نفسى، اى هيچ وحدت معنوى
، اش عرفـانى عصـمت تجربـه    ةرغـم مسـئل   علـى ، سنجش عام در جايى مورد پذيرش وسيع است كه

  .صورت آشكار بيان نشده باشد به
در مطالـب  . گـرديم  دوبـاره بـه يـك مشـكل گذشـته بـر مـى        غالباً، دينى ةاز نظرگاه اعتبارِ تجرب

، كنـد  كـل زنـدگى پيـدا مـى    دينـى همزيسـتى بـا     ةگذشته خاطر نشان كرديم كـه جـايى كـه تجرب ـ   
كـه    دهـد  همين خلط و ابهام در جـايى رخ مـى  . شود معتبر ظاهر مى امريك عنوان  بهبرجستگى آن 

تعريـف مشـهور   . گيرد فردى يا گروهى اعتبار مى هاى عمومى تجربه اش با دينى از همگرايى ةتجرب
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بيـان روشـن آن   امـا   .دارد امرن اشاره به همي، »وفادارى ما به كل وجود«عنوان  بهاز ايمان  71كولريج
دارد بـر   مـدعاى خـود را مبتنـى مـى    ... معرفت دينـى  «است مبني بر اين كه  72كنيث ادوارد ةدر گفت

شـودكه آن را در زنـدگى در معـرض     هايى داده مى آن اش در تجربه ى كه به انگارهتأييداعتماد به 
آن سنجش همگرايى با ، اجتماعى است جا كه زندگى انسانى بالطبع از آناما  73».اند سنجش گذاشته

 هاى دينى تجربه وقتي توافق، ها ي انساناساسشباهت ، از نظر ساباتير. اعمال شده است، گروه ةتجرب
زندگى ، ز نظر برخى ديگرا 74.ها به قدر كافى عميق بوده باشند كند كه آن تجربه را تضمين مىآنها 

هـاى اجتمـاعى متكـى باشـد و هـم       هم بر زمينـه  او دينى ةجمعى محيط لازم يك فرد است تا تجرب
   75.هاى گروه را بيابد رهاى استحكام تجربه معيا

رو خواهـد كـرد    هدينى ما را با مشكلاتى روب ـ ةتحقيقات ما در مباحث اخير در باب اعتبار تجرب
  .كه در اعتماد بر اين مبانى داورى در دين وجود دارند

تقريبـاً هميشـه   «: برگـرديم ، اند در آغاز اين مقاله ذكر شدهبه اظهارات پيشنهادى والتر ليپمن كه 
هنگـامي  » .متفـاوت اسـت   هاي تنشانه وجود ني ساز در مناقشه عمومى ابهام در يك نقطه سرنوشت

، دينـى نشـان داده شـد    ةكه در انديش ـ آن خلط و ابهامى، كه با كنار گذاشتن اعتبار عوامل خارجى
دريابيم الاهيات به واقع دچار اهداف متفاوت شده بـود و در  ديگر مشكل نخواهد بود كه ، رفع شد

. گيرنـد  دينى صورت مـى  ةشناسي مبهمِ تجرب پى رهايى خود از منازعاتى بوده است كه در اصطلاحِ
استدلالِ اقامه شده اين . مسيحى توجيه شده است اين خط مشى حتي به نام همگرايى، علاوه بر اين

ى ويرانـى همگرايـي فعـال خواهـد بـود و صـرفاً       اهياتى بـه معن ـ ك تعريف الاياست كه گرايش به 
بلكـه بـه كـار جمعـي متوسـل      ، نه به تعريف بياييد«. بندي بيشتر آيين پروتستان است كمك به دسته

شـود كـه وحـدت     فهـم مشـتركى حاصـل مـى    ، چون از دل كـار جمعـى  «، يك دستور است» شويم
كسـى كـه در   ، وزهامـر » .ك سـر بـر خواهـد آورد   كند و با آن الاهياتى مشتر مسيحى با آن رشد مى

تلخـي  . هـايى تـن در دهـد    توانـد بـه چنـان توصـيه     نمـى ، تعلق عملى بـه مسـيحيت دارد   ]خود[قلب 
انگيـز و انحـراف    بـر  هاى ناچيز تا حد اختلافات تفرقـه  نمايى تفاوت بزرگ، مجادلات الاهياتى بسيار

هـاي   هـاي داخلـى طـرف    بـه سـمت درگيـري   هاى گروهى از مقابله مشترك با شرور آشكار  تلاش
 .در خوددارى از تعاريف ]الاهيات[گان  دهنده هاي نظام ند از بهانههست اينها شواهدي ةهم، الاهياتى

هاى هماهنگ بعد از تعريف وضعيتى است كه  تلاش تمام. ديگر موضوع را بررسى كنيم ةجنب حال
هاي بنيادين هـر يـك    سازى خواسته سان يكهاى جمعى بر  تمام شور و اشتياق. قرار است پيش آيد
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سـوي   آن وضعيت ممكن است از. عملى مفروض مبتني شده است ةك برناميگروه در  از اعضاى
هـاي اعضـاى مختلـف     خواسـته . انديشـي همگـانى   ق يك همييك رهبر گروه تعريف شود يا از طر

نيازهـا و   ةطريـق تبـادل دوسـوي    يـا از ، شده به همگان آن برنامه ارائه ةممكن است با ارائ ]هم[گروه 
 يِبرنامه عمل ـ ةارائ، اگر رهبر گروه تعريف را صورت دهد. سازى شود سان يك، هاى افراد خواست

هايى به  تعريف شده و اهداف در قالب، جمعيِ او تأثير خود را خواهد گذارد؛ چرا كه آن وضعيت
، هسـتند  يمان زمان كه اهداف عمـوم در هاما  .اند بيان شده، پيروان ةقدر كافى عام براى جذب هم

دسـت   بـه شـوند يـا    فرد تعيين مـى دست  بهوظايف ويژه يا . بايد ويژه و خاص باشند هاى عملى برنامه
؛ زيرا اگر قرار است اعمال خاص معقـول  موافق استبا تعاريف  ]اعضاي آن [گروهى كوچك كه

آنهايى لازم دانسته  تعريف تنها براى، ور از اين. بايد ناظر به اهداف تعريف شده داشته باشند، باشند
، اساسبر اين . شان قرار است تحت مرجعيت خارجى رهبران حفظ گردد گرايى نخواهد شد كه هم

  .انجامد مى شان به كجا  گرايى ت نخواهد دانست كه همياكثر
دسـت   بـه يـك كـل   عنـوان   بـه اى كه در برنامه از سوي گروه  شناخت شخصىِ مبنايي ظةبا ملاح

عنـوان   بـه . ت مـي يابـد  فرايند تعريف دوباره ضـرور ، )شرط حمايت متعهدانه مستمرّش(ده است آم
، بـاز . اى مربوط و مناسب با نيازهاى دينى احساس شـده باشـد   آن برنامه بايد برنامه، مظهر يك دين

اين نيازها ممكن است در شعارهاي مبهمى تجسم يابند كه از منشأهاي گوناگون هيجانـاتي جـارى   
به ، به امت، به خود رهبر، به ارباب، وفادارى به والدين(اند  شوند كه قبلاً در احساسات نظام يافته مى

تواننـد بخشـى از وفـادارى     نمـى آنهـا  اما  ).گونه كه قبلاً توسط افراد شناخته شده و به غيره مسيح آن
م يافته باشند تا چارچوب هاى مشترك شوند مگر اين كه با عقل خود افراد نظا ثابت نسبت به برنامه

هـــاى اجتمـــاعى  بســـيارى از فعاليـــت ةدر ايـــن جـــا ريشـــ 76.را شـــكل دهنـــد ]فـــرد[زنـــدگى او 
 78.كنـد  از آن اظهار ناخشـنودي مـي   77اى نهفته است كه كارل بارت كليساى مسيحى ةنگران سطحى

شـان   يجـه نت] علـم بـه  [كند نـه بـه خـاطر     شناسد عمل مى را مىآنها  نسان به وظايف مسيحى خود كه
همكـار  ] در ايـن اقـدام  [آنهـا   .كند مى تأييدخودشان  ةكه تجربآنچه شناسد نه از طريق  وآنها را مى

نگرانـه   گرايـى سـطحى   همكارى دينى به آن طريق اغلـب باعـث بـرون   . اند مطيعآنها  ]بلكه[، نيستند
مفاهيمِ پايـه بـه    پس معلوم نيست كه پرهيز از تعريف. نه سبب تقويت ايمان و نيروى دينى، شود مى

  .اهداف خود تحقق بخشيده باشد
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هــايى را بپــذيريم كــه مــا را بــه پرهيــز از تــلاش  نآ ةگــر دليــل خــوبى نــداريم كــه توصــي پــس ا
هاي متنـاقض و اهـداف    انگاره ةآيا براى برخورد نقادان، كنند گريخته براى تعريف دعوت مى جسته

تـوجيهى وجـود دارد؟ پاسـخ    ، شـوند  مى» دينى ةتجرب«شدن فهم اصطلاح  متفاوتى كه باعث مشكل
هـا و   مثبت به اين پرسش بر اين عقيده استوار است كه مؤثرترين نوع همكارى اين است كه تفاوت

هايى حاصـل   انسانى از طريق بازشناسى تجربه ةتجرب ةغناى دوسوي 79.ها را با هم متحد سازيم تلاش
ها ناديـده   جايى كه تفاوت. شوند جب مىتفاسير متفاوتى را مو، شود كه در يك فضاى مشترك مى

هـا شناسـايى    جايى كـه آن تفـاوت  . مشترك هم اندك خواهد بود ةسرمايه تجرب، شوند انگاشته مى
تـر   منطقـى ، تـر شـده و تصـميمات    كلى واقعيت غنـى  ةچهر، شده و مورد پذيرش براى بحث هستند

  .خواهند شد
. رو شـويم  ههست روب ـ» دينى ةتجرب«در اصطلاح هاى خلط و ابهامى كه  صادقانه با پايه، بنابراين

دينى بر حضور خدا يا آگاهي دينـى عيسـى    ةها براي ابتناى اعتبار تجرب گرايش ةجا كه دربار در آن
، هـاى معمـولى اسـت    در دسـترس تجربـه  آنچـه  يا رويكرد مستقل در باب واقعيت برتـر از  ، ]مسيح[

 ييخدا رةمعارضى در با هاي هآيد كه نظري طلب بر مياز اين م. ها اشاره شد به اين پايه، سخن گفتيم
فراطبيعـى اسـت كـه در     يخدا شخص ـ، از نظر برخى ؛وجود دارند، دينى حضور يافته ةكه در تجرب

اصلى در خـود  عنوان  به، رود؛ از نظر برخى ديگر مى شود كه قانون طبيعى فراتر اى آشكار مى وحى
بـا تحليـل عقلـى    ، يز تنها با شهود و از ديد كسانى ديگـر شود؛ در نظر برخى ن قانون طبيعى يافت مى

خـدا پـدر مهربـانى اسـت كـه بـا عشـق درك شـده و در         ، يها قابل درك است؛ در ديدگاه تجربه
هنوز ، خالق جهان است كه از با انديشيدن قابل درك و دريافت است و در نهايت، ديدگاهى ديگر

كه محيط معنادارى است آشكار شده با احسـاس   براى واقعيتى است يخدا صرفاً نماد جمعيبراى 
كننـدگانِ   بايد روشن شده باشد كه تجربـه . برد هاي فرد كه از حقايق تجربه در خيال سود مى ارزش
منبـع اعتبـارى   عنوان  بهتواند  يك فرد نمى» دينى ةتجرب«كه  واجد يك نوع تجربه نيستند و اين دينى

دينـى را   ةن كه هر كسى با خود تعريـف خـودش از تجرب ـ  قهرى آ ةنتيج. براى ديگران دانسته شود
كـه مؤدبانـه از اظهـار نظـر      كنـد يـا ايـن    هـاى ديگـر را رد مـى    انديشـي شـكل   دارد و يا از روي جزم
نگرانـه بـودن اتحـاد دينـى را      ادبـى كـه سـطحى    ؛كنـد  هاى ديگر پرهيز مـى  انتقادآميز در باب شكل

دينـى و در ميـان    ةوجود دارند كه در قلـب تجرب ـ   سيحاز م يميهمين تناقضات ميان مفاه. رساند مى
هميشـه حاضـر   ، آيا مسيح فراطبيعى. قرار دارد، اند ها در باب واقعيتى كه مورد اطلاق ضمنى ديدگاه
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شـود؛ يـا او شـخص     هـا مـى   وزه از طريـق فـيض وارد قلـب انسـان    امـر اسـت كـه     الاهىو موجودي 
دوهـزار  ، منـد از خـدا   ك آگـاهى دينـى ارزش  يش خو ةجا گذاشتن رايح اى است كه با به تاريخى

آيـا  ، اسـت گونـه   ايندينى يك واقعيت عقلى است و اگر  ةسال پيش مرده است؟ آيا واقعيت تجرب
كـه خـود شـكلى از نفـس      رس عقل بشرى است يا ايـن  اين بايد به آن معنا گرفته شود كه در دست

و  بـوده دينـى قابـل كشـف     ةراينـد تجرب ـ اى وجود دارد كه فقـط در ف  آيا باز واقعيت ويژه واست؟ 
اند كـه   يعنى اشيايى ؛خواه به روش كانتى يا به روش پديدارشناختى، استمتفاوت با واقعيت عقلى 

  توسط شكل خاصى از تجربه هستند؟، يا مورد اشاره، مورد قصد
 تواند چيزى بيش از يك عبارت نامشخص مى» دينى ةتجرب«چگونه ، اين تناقضات ةدر پرتو هم

از [هاى خاصـى   شكل ةهم ةجوهر» دينى ةتجرب«كه  اين يكى: توان پاسخ داد باشد؟ به دو شكل مي
بـه يـك روش   » دينـى  ةتجرب ـ«ديگر ايـن كـه   . است كه در تاريخ اديان به خود گرفته است ]تجربه

  .تا به يك مضمون عينى خاصاشاره دارد 
كه آن  ميگوش ده» تجربه«از واژه  80پرِى. بى. هاى آر وقت آن رسيده است كه به تحليل، حال

  :خواند مى 81»مبهم ةكلم«ك يرا 
 ]براى اشـاره بـه  [، بيان شود R(a) صورت بهتجربه ممكن است ، گرايى واقع اساسبر 

تجربى اسـت؛ و جـايى    ةرابط،  Rآن چيزى است كه تجربه شده است و a جايى كه
طور بـى ربطـى    هب ممكن است» دينى ةتجرب«اصطلاح ، حال. است R مستقل ازa كه 

  a)R.(82و هم يعنى  a, R كار رود كه هم يعنى به اين معنا به
كنـيم در   اشاره مـى » تجربه«گرايى پرى صرف نظر كنيم و به سه كاربرد اصطلاح  فعلاً از نقد نوواقع

ايـن  . در فراينـد تجربـه   ]عين[يا ارتباط ذهن و متعلق ، كردن فرايند تجربه، دلالت بر شئ تجربه شده
به حال ، بردن آنكار  بهقبل از اما  .بخشد مى دينى وضوح قابل توجهى  ةاعتبار تجرب ةب به مسئلمطل

در يك تحليـل دقيـق    83تننت. آر. پرفسور اف. فنى در باب تجربه برگرديم اي اندازهاظهار نظرى تا 
يزى را قايـل  تمـا ،  85اثـر بالـدوين   84، شناسـى  نامـه روان  با برداشت از فرهنـگ ، دينى ةتجرب ةاز مسئل

شـود و ديـدگاه    تجربه آن طور كه در فراينـد تجربـه احسـاس مـى    » روانى«هاى  شود بين ويژگى مي
بـه   توجـه دوبـاره در رجـوع    گونـه كـه در عطـف    آن تجربـه آن ) شناختى يا معرفت(» شناختى روان«

   86.شود واقعيت آن برآورد مى
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اً آن را در خود همـان فراينـد تشـريح    آيا لزوم، گويد دينى خود سخن مى ةوقتى انسانى از تجرب
او حاضـر بـوده معرفـى     ةرا كه پيش او در خـود تجرب ـ آنچه آن تفسير نخواهد كرد و با آن بيش از 

دينـى   ةكه در ضمن تجربآنچه مسلماً از مفاهيم پيشين او در باب » افزوده«كند؟ بسيارى از اين  نمى
زيـرا خـود    ؛تـر شـده اسـت    و ابهـام عميـق   آن خلـط ، در نتيجـه . گيـرد  سرچشمه مى، او وجود دارد

اين فراينـدى اسـت كـه    . اعتبار گرفته است، معتبر با ارجاع به تعريفى پيشينِ خارج ازخودش ةتجرب
، ايم اى كه براى اعتبار به آن متوسل شده»دينى ةتجرب«، در بيانى ديگر. پيش از اين به آن اشاره شد

بـا اضـافه ملزومـات و    ، امـا  شـود  مـى  ]هـم [ اصلى ةدر حقيقت ساختارى ذهنى است كه شامل تجرب
حاضر فـرد   ةدر اين فرايند ساختار يا تفسير ذهنى چيزى مرتبط با علاقاما  87.ارتباطات آن، عبارتى به

آن را ] اعتبـار [دينـى   ة؛ به اين معنا كه فـرد نظـر خاصـى دارد كـه بـا اعتبـار تجرب ـ      88وارد شده است
ــى ــنجد م ــراى   ، س ــى ب ــورت دليل ــن ص ــر اي ــه اعت  در غي ــل ب ــدارد  توس ــود ن ــار وج ــا  .ب ــر ام آن نظ
  .در آينده است ]تجربه مورد انتظار[گذشته يا  ةاى از تجرب چكيده ةدهند نشان

آورد كه در باب  اي سر بر مى يوجوى دينى براى اعتبار در ارتباط با برنامه عمل اين جست، حال
مـورد  [هـاى   در بـاب تجربـه  ، اين هدايت در باب اهداف مورد نظر اسـت : طلبد فرد هدايت مي، آن

ماهيـت كـاربرد   ، درنتيجـه . هاى گذشته به خاطر خودشان تجربه ةآتي است تا در باب مقايس] انتظار
آن توسـل جسـته شـده     شـود كـه بـه    اى مـى  دينى ةناپذيرى وارد ساختار تجرب طور اجتناب اعتبار به
  .بار مواجه هستيمهاى متفاوتى در باب كاربرد اعت جا با ديدگاه باز ايناما  .است

در . گيــرى باشــد وجــوى بيشــتر مــورد پــى خلاصــىِ از جســتعنــوان  بــهممكــن اســت ، اعتبــار
جا كه پـيش بينـى    قدر كلى تفسير شود كه شامل برنامه عملى تا آن دينى بايد آن ةتجرب، صورت اين

اخلاقى گروه  ةك قاعديديني در پى اعتبار براى مقابله با  ةانسانى كه به اسم تجرب. شود، شده است
دهـد و بايـد ايـن     خـاص از رفتـار ضـد اخلاقـى مـورد نظـر انجـام مـى         يشـكل  اين كار را بـه ، است
موضـوع  اما  .آن قرار دهد ةكم لازم دست، دينى ةرفتار را مشمولِ ديدگاه خود در باب تجرب ةطريق

، )شودايجاد ي كه قرار است دوباره امريا (ى گذشته امر دينى ةى پيش رو است و تجربامراخلاقى 
اى است كه تحليل خود موضوع اخلاقى را در  همين خاطر اين توسل به تركيبى از روابط تجربى به

نيز ممكن است و  دينى توسل جسته شده است ةبه ساختار جديدى از تجرب، گيرد و از اين رو برمي
رى خصوصـى  هـاى مربـوط بـه داو    منبعى بـراى هـدايت عـارى از محـدوديت    عنوان  بهدر پى اعتبار 

دينى بـا تأكيـد ويـژه     ةبا اين نگراني تجرب. كند البته احساس ناپختگى بروز مي، جا اين. باشيم، فردى
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، يك بار ديگـر اما  .مسيح و واقعيت غايى، خدا: گيرد شكل مى، اى كه در خود دارد بر مدلول عينى
ساختار ذهنـى  ، ل شدهاعتبار آن متوس حمل اين متعلق بر وضعيتى كه پيش روى انسانى است كه به

مسـتلزم  ، خـدا در چنـين وضـعيتى   امـا   او خـدا را وارد قضـيه كـرده اسـت    ، به عبـارت بهتـر  . اوست
دينى  ةطور كه در تجرب جديدى از ارتباط است كه مبتنى است بر درك فرد از معانى خدا آن ةگون

دينـى   ةب ـايـن ديگـر آن تجر  ، اسـاس بر ايـن  . درك شده است، در آن وضعيت موجود حاضر بوده
هـاي   نسـبت  ةاز جملـه محاسـب  ، ساختارى ةاصيلى نيست كه معتبر لحاظ شده بود؛ فرايندى از انديش

  . آن را گرفته است جاى، تالي
اى كـاربرد دارد كـه بـا آن     شـده تأييدقدر كافى  يك فرضِ بهعنوان  بهاعتبار ، ازنظر برخى ديگر

قبول اين است كه بخشـى ـ چـه بسـا     ، اعتباررو  اين از. طورى كه نيرويى هدر نرود، توان زيست مى
ساز فعلى چيزى نيست جز بازتوليد رفتار گذشته تا اين كه فرمول  بخش بزرگى ـ از وضعيت مشكل 

كـه موقعيـت فعلـى    ! افسـوس امـا   .آن رفتار همچنـان خـوب بمانـد    89اهداف ـ نتايجِ ] شكل بندى [=
ارتبـاط آن گذشـته بـا    ، رو از همـين و وضعيت جديدى است ، بنابراين، شرائط جديدى با خود دارد

تـا ايـن   . بايد ميزان اعتبار آن گذشته و كارآيي آن اعتبار را مشـخص سـازد  ، هاى جديد اين ويژگى
گذشـته بنفسـه    ةاعتبـار تجرب ـ ، گرديم كه براى آن اى بر مى بينى وضع آتى كار پيش كه ما دوباره به

  . قابل اعتماد نيست
بـا توجـه   . دارد آنان اعتبار دلالت ضمنى بر ثبات در ميان تغيير كسانى هستند كه نزد، در نهايت

تنها وقتى كه تجربه ثابـت بـاقى بمانـد    . شود كه چنين ثباتى ظاهرى است روشن مى، گفتيمآنچه  به
انگيـز   وقتى دگرگوني در تجربه سرعت بگيـرد و خلـط  . تواند ثابت بماند مى پيشين  ةهر اعتبار تجرب

زيــرا ، مانـد  فــرد غيرثابـت مــى ) حتــى گذشـته نزديـك  (دينــى گذشـته   ةتجرب ـگـاه دقيقــاً   آن، باشـد 
هـا در آن وضـعيت    ساختاربندى تجربه توسط آن فرد تحت تأثيرِ و مبـتلا بـه حركـت سـريع تجربـه     

  .موجود است
دينـى بـه فراينـد     ةاشكال خواهـد شـد كـه اعتبـار تجرب ـ    ، اينها ايراد شده ةكه بر ضد هم اما چنان

. خاصى در گذشته ةك تجربياشاره دارد نه به ، يابد به همراه تجربه فعلي ادامه ميكردنى كه  تجربه
كردن در  اين چنين روند متغير تجربهاما  .دينى فرايند تعديل در جريان تغيير مستمر است ةپس تجرب

ايـن جريـان بـين يـك     . كه خود يـك اعتبـار باشـد    روشى است براى سنجش اعتبار نه اين، امرواقع 
گيـرد كـه طـى يـك فرمـول سـنجش اهـداف ـ نتـايجِ           قـرار مـى   پسـين پيشـين و يـك اعتبـار     اعتبار
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، شـود  داشـتن اراده مـي  دينى  تجربةاز اعتبار  ظاهر بهآنچه . قرار است ايجاد شود، كردنِ فعلى تجربه
رويـم كـه نتـايجى هسـتند كـه مـا        صرفاً اين حقيقت است كه ما در تجربه با جاى پاهايى پـيش مـى  

، گونـه اســتفاده شــدند  وقتـى ايــن امــا  .كنــيم اى بــراى گــام بعـدى از آن اســتفاده مـى   پايـه عنــوان  بـه 
كـه بـا احتيـاط در يـك      يكس. هستند ها يا ساختارهايى از تجربه مرتبط با جهت حركت بندي جمع

داند چقدر آن سنگى كـه فشـار پاهـاى مـا را      مى، ثبات قدم گذاشته باشد هاى بى نهر بر روى سنگ
بـه طـور خطرنـاك    ، داريـم  كنـد وقتـى كـه پـا از آن بـر مـى       ذاشتن ما بر آن تحمل مىهنگام قدم گ

رويم از آن  طور كه پيش مى رسد و همين طور تجربه از يك جهت به پايانى مى دقيقاً همين. لغزد مى
ايـن در خـود تجربـه نيسـت كـه اعتبـار       ، اسـاس بر ايـن  . شود روابط آن تجربه عوض مى. گذرد مى
كـردن   هاى تجربـه اسـت كـه هـر از چنـد گـاهى در فراينـد تجربـه         بندى ه در شكلبلك، گذاريم مى

  . گرداند باز مي اش ما را به همان مباحث قبل با همان نتايج منفى امرو اين . گيرند صورت مى
) 1: شـويم  دينـى كشـيده مـى    ةرد اعتبار مورد ادعاى تجربوسوي  سمتبه چند دليل به ، بنابراين

هايى است كه تا زمانى كه با ارجاع به چيزى فراتـر از خـود تعريـف     ز خلط و ابهاماين مسئله مملو ا
از جانب رهبرىِ عملـى بـراى اسـتفاده     ]برآمده[هيچ توجيهى ) 2هيچ معناى مشخصى ندارد؛ ، نشود

وجـود نـدارد؛   ، اى براى عمل مشترك در قالب مردم مسـيحى  پايهعنوان  بهاز اين عبارت نامشخص 
ى اساس ـاى بـه سـمت مفروضـات     چنان منجر به جهـات مختلفـه  ، اى ايضاح معناى آنها بر تلاش) 3

اي  كننـده  شود كه كاملاً ناتوان در ارائه هرگونه مبناي قانع مى  جهان محل زندگى ما ةمتفاوتى دربار
يـا  ، بـراي آن  يتوسل به ارزش كاركردى اين نـوع تجربـه بـراى سـاختن اعتبـار     ) 4؛ اندبراى اعتبار
 امـر هنجار اسـت يـا در غيـر ايـن صـورت صـرفاً       عنوان  بهزندگي   وع به شكلى از آرمانمستلزم رج
ــدى ــت  زائ ــأثيراتش ثاب ــده اســت كــه در آن ت ــتند كنن ــتند؛   ؛ارزشــش هس ــأثيراتش هس ) 5چــون ت
، اصـلى  ةاى است كه به همراه تجرب ـ شده است واقعاً ساختار ذهنى تمسكاى كه به آن  دينى ةتجرب

 گيرد؛ در بر مى، فعلى شخص توسل جوينده ةها و با تجرب ارتباط با ديگر تجربهتفسيرى از آن را در 
ممكنات مورد انتظـار وضـعيت فعلـى را    ، شود فعلى مى ةتا آن اندازه كه شامل تجرب، اين ساختار) 6

شامل رويكـردى  اما  .دارد وجوى هدايتى معتبر وا مى كه اين واقعاً انسان را به جست، گيرد در بر مى
قدر جاى كمى دارد كه به حسـاب   دينى آن ةتجرب، شود كه در آن اى نيز مى به هدايت دينى جديد
  .آيد نمى
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  ها نوشت يپ
  :شناختى مقاله به شرح زير است مأخذمشخصات  *

Ewart Aubrey, Edwin, "The Authority of Religious Experience Re-Examined", The Journal 

of Religion, Vol. 13, No. 4. (Oct., 1933), pp. 433- 449. 

 
1.  Edwin Ewart Aubrey 

2.  religious experience 

 :آنچه كه مطالب گفته شده بر آنها مبتني است، نك ربارةدبيشتر در  ةبراي مطالع 3.

C. J. Cadoux, Catholicism and Christianity, pp.14-42. 
  33:  31، ارمياي نبي 4.

5. inward parts 

6. Gal. 4:6f; Rom. 8:14-18, 26f. 
  13f :16 يوحنا 7.
 :نك.لات راستين مورد سنجش قرار مي دهندخود را با تطبيق آنها با مقبو» نداهاي«حتي عارفان الاهي بودن  8.

 H. Delacroix, Histoire et Psychologie du Mysticisme, p. 415. 
9.  relativism 

10.  Roger Bacon 

11.  experience of moral obligation 

12.  Schleiermacher 

13.
 
feeling of absolute dependence 

14.  Albrecht Ritschl 

15. judgments of value 

16.  judgments of fact 

17.  Hegel 

18.Weber, History of Philosophy (trans. Thilly), p. 531. 

19. D. C. Macintosh, Theology as an Empiricd Scieme. Cf. A. Sabatier, Religions 

of Authority, p. xxi.  
20. religious consciousness 

21. Walter Lippmann 
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22  . E. Lippmann, Public Opinion, pp. 238 f., 202 f. 
23. C. H. Dodd, Authority of the Bible, p. 134. Cf. R. Otto, Das Heilige.  
24.  German phenomenology 

 :نك 25.

J. S. Bixler in D. C. Macintosh and Others, Religious Realism, p. 70. 
26.  believing 

27. J. Baillie, Interpretation of Religion, p. 232,  

صراحت تمام بيان مي دارد كه اين امر هيچ تحريك هيجاني در خصوص نظرهاي مـورد اعتقـاد قبلـي     بايلي به استاد
  .نيست

28  . E. Y. Mullins, Freedom and Authority in Religion, pp. 39, 158ff. Cf .H. Bergson's 

Writings. 
29  . K. Edward, Religious Experience: Its Nature and Truth, pp. 200-201. Cf. pp. 232 f. 
30.  Middleton Murry 

  :از نقل به 31.
R. H. Strachan, Authority of Christian Experience, p. 19. 
32.  Auguste Sabatier 

33  .  Religions of Authority, p. xxi. 

 :نيز بنگريد به 

W. M. Horton in D. C. Macintosh and Others, op. cit., p. 299. 

34  .  C. H. Dodd, op. cit., p. 135. 
35. C. J. Cadoux, op. cit., p. I14. 
36  .  F. R. Barry, Christianity and the New World, p. 33. 
37  . L. C. Lewis, Philosophical Principles of French Modernism, p. 22 (presenting the view 

of Maurice Blondel.) 
38. Religions of Authority, p. 262.  
39  . K. Edward, op. cit., p. 206. 

40. D. M. Edwards, Christianity and Philosophy, pp. 55 f. 
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41  . A. E. Haydon, Quest of the Ages, pp. 199, 201. 
42.  J. H. Leckie 

43. Authority in Religion, p. 98. Cf. A. Ferriere in Revue d'Histmre et de Philosophie 

Religieuses, I1 (1922)276; R. H. Strachan, Authority of Christian Experience, pp. 44, 27; .  
44.  C. J. Cadoux 

45. Op. cit., pp. 103-8. Cf. pp. 114, I 16. 
46.  Principal Forsyth 

47  . Principle of Authority, p. 29. 
48  . Op. cit., p. 262. 
49. K. Edward, op. cit., pp. 195 f. 
50.  Barthians 

51. E. Brunner, Erlebnis, Erkenntnis und Glaube, p. 131. 
52.  Christ 

53. R. H. Strachan, op. cit., p. 25; C. A. Beckwith, Harvard Theol. Rev. IV ( 1911),252; C. 

J. Cadoux, op, cit., p. 113; P. T. Forsyth, op. cit., p. 29. 
54  . P. Lobstein, Introduction to Protestant Dogmatics, pp. 135 f.; E. Y. Mullins, op. cit  ., p. 

56; J. H. Leckie, Authority in Religion, pp. 103 f. 
55.  Modern Churchman (1929) 

56  . H. D. A. Major, Modern Churchman, XIX (1929), 282 f. Cf. ibid., p. 369. 
57  . Scheler as summarized by J. S. Bixler, in D. C. Macintosh and Others, op. cit .,  

P. 95. 
58  . D. M. Edwards, op. cit., p. 76. Cf. J. Baillie, Interpretation of Religion, pp. 346-51, 317 
f. K. Edward, op. cit., pp. 214 f. 
59. K. Edward, op. cit., pp. 214 f. 
60. Qu'il est á plaindre le philosophe incapable de s' élever á la notion de 1'Infini et. 
de Pun! ... I1 ne discerne pas le principe universe1 qui se retrouve dans toutes les existences 

finies ... Les portes de la réalité sont fermées devant lui. Jamais il ne saisit le coeur vivant 
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des choses ... l'Absolu, le Divin." Ch. Werner, Etudes de philosophie morale, p. 228. Cf. A. 

G. Widgery in D. C. Macintosh and Others, op. cit., pp. 129 f. 

61.  organs of authority 

62.  source of authority 

63. J. H. Leckie, op cit., pp. 87 f. 
64.  functional test 

65. A. Sabatier, Religions of Authority, pp. 62. 
66  .  Op. cit., p. 71. Cf. pp. 98 ff. 
67  . Op. cit., p. 37. See also,K. Edward, op. cit., p. 200 ; G. B. Smith, Current Christian 

Thinking, p. 194.. 
68.  Ralph Waldo Emerson 

69  . The Oversoul. 
70. Op. cit., pp. 351 f., and Outlines of a Philosophy of Religion, pp. 336.  

71.  Coleridge 

72.  Kenneth Edward 

73  . Op. cit., pp. 214f.; cf. p. 206.  

  :نكنيز 
A. C. Bouquet in Modern Churchman, XIX (1929), 375f. 
74  .  Outlines of a Philosophy of Religion, p. 5. 
75  . R. H. Strachan, op. cit., pp. 40 f.; C. H. Dodd, op. cit., p. 23, note; E. G. Mullins, 
Freedom and Authority in Religion, p. 42; A. Sabatier, Religions of Authority, pp. 351 f.; J. 

Oman, Grace and Personality, p. 12. 
  :نك. 76

W. E. Hocking, Morale and Its Enemies. 
77.  Karl Barth 

78. The Word of God and the Word of Man (trans. Horton), pp. 19 f. 
79  . Mary Follet, The New State. 



 

 

 200

 
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��
�

��
�

��
�

��
�

 / /  / /
	

�

	

�

	

�

	

�

    
�

��
���

�

��
���

�

��
���

�

��
���

 / /  / /
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

    
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

�� ��
20
0

            

 

 

80.  R. B. Perry 

81.  weasel word 

82. Present Philosophical Tendencies, p. 315. 
83.  F. R. Tennant 

84.  Baldwin 

85.  Dictionary of Psychology 

86. Philosophical Theology, Vol. I, pp. 312-18. 
87. Cf. C. I. Lewis, Mind and the World Order, p. 52. 
88  . Ibid., p. 51 
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